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 حیدر حب الله 

 ترجمه: سعید نورا

 در چندین مورد اعلام فرمودید که اکثر مردم معذور هستند  -1: 1سوال
اید. آیا این مبنا ا بنا کردهگرایی دینی ر اساس نگرش خود به کثرتو بر این 

وَ »کند، منافات ندارد؟ مانند آیه: با آیاتی که اکثریت را صراحتا مذمت می
ِّ کارهون

کْثَرُهُمْ للْحَق 
َ
زیرا « هل امتلأت  فتقول هل من مزید؟»و نیز: « أ

نوعی مجازات  همجموع نسبت ب آنچه در اینجا به نظر می رسد، استحقاق
 دسته جمعی است؟ این دو مقوله چگونه با یکدیگر قابل جمع اند؟

نظر شما در مورد کسانی که برای نفی دموکراسی و فساد آور بودن آن  -2
 در اسلام، به آیه )و أکثرهم للحق کارهون( استناد نمودند چیست؟

ی به معنای معذوریت و ای که فرمودید با اندیشه کثرت گرایی دینمیان آیات شریفهپاسخ:
قدرت با مراجعه به نظر مردم، منافاتی وجود ندارد و  تداولیا اندیشه دموکراسی به معنای 
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برای فهم بهتر این مطلب باید مجموعه مسائلی مربوط به کثرت گرایی و دموکراسی  با 
،  دموکراسی را مد نظر قرار داد مختص بهگرایی و مسائلی کثرت مختص بههم و مسائلی 

 :پس لطفاً به آنها دقت فرمایید

عقیده کثرت گرایی به معنای معذور بودن نمی گوید که اکثر مردم معذورند، پس وارد  -1
اعتقادات به جهنم نمی شوند یا وارد بهشت می شوند، بلکه می گوید یقینی که عموم مردم 

. اما این در بسیاری از اوقات موجب داشتن عذر در پیشگاه خداوند است خود دارند
چرا که ورود به آتش فقط به نپذیرفتن اسلام  شود؛ها به آتش نمیموضوع مانع از ورود آن

باشد. پس هر که مرتکب ها نیز مینیست بلکه به دلیل عدم اطاعت و ارتکاب زشتی
جنایاتی از قبیل قتل، دزدی، اختلاس، نپرستیدن خدا و هر آنچه عقل عملی بدان امر 

اش این باشد که خداوند آن را دوست ندارد حتی اگر مسیحی و باور قلبی  شودمی کند  می
یا یهودی باشد، ارتکاب این اعمال سبب حسابرسی است; چرا که در این مورد دلیل و 

 حجت به او رسیده و بنا بر فرض مرتکب عملی شده که بدان علم داشته است.

شود، بلکه در سایر جنبه های  مسئله ثواب و عقاب فقط در حدود اعتقادی متوقف نمی
هایی در حق ها یا ظلمها و جنایتزندگی نیز جریان دارد. چه بسیار اشخاصی که جرم

 هر چند از طریق عقل عملی یا ایمان-اند در حالی که از عمق جان دیگران انجام داده
 و نافرمانی و معصیتکه این کار نادرست است  کننددرک می - دینی غیر اسلامی

اگر حتی امروز ما دست از مسئله . بنابراین )همان خدایی که آن را باور دارند( ستاخد
بلکه بسیاری از اعمال و رداریم، بحث ثواب و عقاب تمام نمی شود بچالشی اعتقادات 

. من در رفتارهایی که بشر انجام می دهد نیز وجود دارد که باید مورد توجه قرار گیرد
 به این موضوع اشاره کردم . )کثرت گرایی دینی(لیسم دینیمطالعه خود در مورد پلورا

ناظر به بعد  تنهامعذوریت بنابراین وقتی در این بحث قائل به معذوریت می شویم این  
موجب عقاب یا ثواب نزد خداوند  اموری کهاعتقادی دینی و درون دینی است نه تمام 

 شود.می



از کثرت مردم جهنم که آیات دیگر نیز  ؟{ غیرهل امتلأت  فتقول هل من مزیدآیه } -2
بدان اشاره می کنند، معنایی ندارد، اما کثرت اهل جهنم، به معنای اکثریت آنها نیست، 
همچنان که به این معنا نیست که این تعداد فقط به خاطر کفر هر چند از روی جهل 

از مردم وارد مرکب وارد جهنم شده باشند، بلکه به این معناست که تعداد بسیار زیادی 
گناهان زیادی مرتکب  آتش می شوند. چون سهل انگاری و لجبازی نموده و  دانسته

 و چیزهای دیگر. عادل نبودندشدند و در زندگی نسبت به دیگران 

کسانی که طرفدار کثرت گرایی هستند نمی گویند که جهنم تبدیل به یک مرکز گردشگری 
میراث فرهنگی است که هیچ کس در آن ساکن  یکی از آثار خالی از مردم می شود، گویی

و از کوتاهی در بحث نبوده ناشی از  از سویی نیست، بلکه می گویند اعتقاد خطایی که
، موجب ورود فرد به رودکه احتمال خلاف در آن نمی باشدیقینی اعتقادی  سوی دیگر

 آتش جهنم نمی شود. 

دانند،  تصور می کنند مکتب اعتقادات میاز آنجا که مردم مجازات را تنها منحصر در 
کند. در حالی که این گونه نیست بلکه در تلاش پلورالیسم عقاب در روز قیامت را نفی می

شود به خاطر مجرم است پس آیا هر مسیحی که وارد جهنم می نوع برای تعیین
ن خداوند به سبب عصیا او به جهنم اما ورود یا خیر؟ جهنم می شودبودنش وارد مسیحی

ها علم دارد امر دیگری در افعالی که هر چند بر اساس دین مسیحی به معصیت بودن آن
است همچنین رها کردن اسلام به خاطر سستی و اهمال عمدی در بررسی این دین با 

 کنم خوب دقت کنید،دهد. خواهش میآن که احتمال حق بودن آن را می

های گوید عذر انسان برای نقصن سخن میگرایی از آکثرتطرفداران معذوریتی که 
گرایی معتقد است ها کوتاهی نکرده باشد، علاوه بر این که کثرتاعتقادی است که در آن

ها اندک نیست. معذوریت به معنای ورود به های اعتقادی در میان انسانچنین نقص
تقادی هولناک ترین جنایات را مرتکب شود یا در بحث اع شخصبهشت نیست هر چند 

کوتاهی کند. به عبارت دیگر: کثرت گرایی نمی گوید که همه مردم  انسان هایی پارسا، 



وارد بهشت می شوند، بلکه می گوید که  همگی ، صالح و کامل هستند کهنیکوکار
ثابت نمی کند که صاحب آنها بد، نابکار، فاسد و مستحق ـ لزوماً ـ اعتقادات نادرست 

قائل به وجود  کثرت گرایی نظریه ای را انتخاب کند طرفدار ن جهنم است. به ویژه اگر ای
عده ای نه وارد بهشت شده و نه در  به این نحو کهبهشت و جهنم است یک واسطه بین 
شوند، همچنان که برخی از علما همچون: محقق بحرانی و سید خمینی جهنم عذاب می

اند و اگرچه ندانسته بعیدرا  ( آن470-469: 3؛ و کتاب الطهاره 203: 2 الحدائق)ر.ک: 
جای نقد و بررسی دارد که بنده در حد خودم به  –نه مجازات و نه ثواب  -چنین نظری 

 ام.مناسبت مباحث احکام زنازاده در اسلام به این موضوع پرداخته

دینی و مسائل فقه  مطالعات{ یکی از آیاتی است که در وأکثرهم للحقِّ کارهونآیه }  -3
اکثر مردم این چنین تصور شده که به آن استناد می شود که بر اساس آن  سیاسی مکرر

ل  مستحقاز حق بیزاری می جویند. این موضوع اگرچه  ولی به  استنقد و بررسی مفصِّ
 اشاره می کنم: افکار در این زمینه طور مختصر به یک سری

 

ه ای از آیات دیگر سؤال حساس و تأمل برانگیزی که مربوط به این آیه شریفه و دستاول: 
شود این است که ضمیر در )اکثرهم( به چه کسانی و با موضوعات مختلف مطرح می

 گردد؟برمی

دهیم. ما معمولًا این قسمت پیش گفته را جدا کرده و سپس آن را به تمام بشر نسبت می
را  ، اما اگر سیاق این آیاتبیزاندبنابراین نتیجه این می شود که اکثر مردم از حقیقت 

یابیم که ضمیر اینجا اشاره به قریش و کافرانی مدنظر قرار داده و با دقت تأمل کنیم، درمی
 است که پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم با آنها روبرو شدند.

لاَّ وُسْعَهَا وَلَدَیْنَا مجموعه آیات شریفه را ملاحظه کنیم که می فرماید: } فُ نَفْساً إ  وَلَا نُکَلِّ
نْ دُون   عْمَالٌ م 

َ
نْ هٰذَا وَلَهُمْ أ ي غَمْرَةٍ م  لُوبُهُمْ ف 

ُ
الْحَقِّ وَهُمْ لَا یُظْلَمُونَ بَلْ ق قُ ب  تَابٌ یَنْط  ک 

رُوا الْیَوْمَ 
َ
رُونَ لَا تَجْأ

َ
ذَا هُمْ یَجْأ الْعَذَاب  إ  مْ ب  یه  خَذْنَا مُتْرَف 

َ
ذَا أ ی إ 

لُونَ حَتَّ کُ ذٰل كَ هُمْ لَهَا عَام  نَّ مْ  إ 



ه   ینَ ب  ر  صُونَ مُسْتَکْب  کُمْ تَنْک  عْقَاب 
َ
ي تُتْلَی عَلَیْکُمْ فَکُنْتُمْ عَلَی أ دْ کَانَتْ آیَات 

َ
ا لَا تُنْصَرُونَ ق نَّ  م 

مْ لَمْ یَعْر  
َ
ینَ أ ل  وَّ

َ
ت  آبَاءَهُمُ الْْ

ْ
مْ جَاءَهُمْ مَا لَمْ یَأ

َ
رُوا الْقَوْلَ أ بَّ فَلَمْ یَدَّ

َ
راً تَهْجُرُونَ أ وا رَسُولَهُمْ فُ سَام 

هُونَ وَلَو  اتَّ  لْحَقِّ کَار  کْثَرُهُمْ ل 
َ
الْحَقِّ وَأ ةٌ بَلْ جَاءَهُمْ ب  نَّ ه  ج  مْ یَقُولُونَ ب 

َ
رُونَ أ بَعَ الْحَقُّ فَهُمْ لَهُ مُنْک 

مْ فَ  کْر ه  ذ  تَیْنَاهُمْ ب 
َ
نَّ بَلْ أ یه  رْضُ وَمَنْ ف 

َ
مَاوَاتُ وَالْْ هْوَاءَهُمْ لَفَسَدَت  السَّ

َ
مْ أ کْر ه  هُمْ عَنْ ذ 

رَ  لَی ص  كَ لَتَدْعُوهُمْ إ  نَّ ینَ وَإ  ق  از  كَ خَیْرٌ وَهُوَ خَیْرُ الرَّ لُهُمْ خَرْجاً فَخَرَاجُ رَبِّ
َ
مْ تَسْأ

َ
اطٍ مُعْر ضُونَ أ

یمٍ  . بنابراین آیه در مقام بیان یک قانون کلی برای بشریت ( 73-62)مؤمنون: ﴾ مُسْتَق 
خاصی از قومی است که جریانات اتفاقات و ضمایر حاکی از  طبیعت ایننیست. بلکه این 

 با آنها رویارویی می شود.

این اشکال تأمل برانگیز  تمام تحلیل هایی را که برخی  مبتنی بر این آیه شریفه در مورد  
و نقد آنها ارائه کردند را زیر سؤال می برد. البته تحلیل  گراییکثرت مسئله دموکراسی و 

تما، تحقق هم ها  غیر از قریش و  مردم پیرامون آن ) که ین وصف را در مورد  دیگر امِّ
... در برابر حق ایستاده و با آن رویارویی می مانند معجزه و یقانع کننده ا وجود واقعبا 

 آیه به عنوان قانون کلی بشری در خلقت واین کند، اما امکان استفاده از  ینم ی( نفکنند
کند. با مراجعه به سخنان  مفسران و علمای قایق را نفی میتمام ح همچنین نسبت به

 نحو  در مورد معانی  این آیات متوجه این مطلب خواهید شد. 

آن نیست و اگر بخواهیم آن را پرداختن به که مجال سخن بسیار است  این آیهدر مورد 
کم تکرهون إ :»قانونی کلی تلقی نماییم بایستی در قالب تعلیل یک قانون عام همانند  نِّ

کثر یکره الحقِّ  ، والْ آمد  می« شما از حق گریزانید، و اکثریت هم از حق گریزانند. :الحقِّ
را جمله اول در این جا جمله دوم به سیاق بیان یک قاعده و قانون کلی آمده است که 

خوب دقت حال آنکه سیاق این آیه اینگونه نیست. خود قرار می دهد  یکی از مصادیق
 کنید.

توانیم ن است بگویید: بر این اساس، قرآن فقط مختص عصر پیامبر بوده  و ما نمیممک
 از آن نتایج کلی به دست بیاوریم!



]در پاسخ باید گفت:[ چنین چیزی درست نیست، چنانچه از قصص قرآن و برخی آیات 
یفات توصاشاره به وقایع جزئی و  این کهتاریخ عصر  پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله با 

شَدُّ درس های زیادی می گیریم، همچون آیه: }جزئی برای اقوام معینی دارد، 
َ
عْرابُ أ

َ
الْْ

هُ عَلی نْزَلَ اللَّ
َ
لاَّ یَعْلَمُوا حُدُودَ ما أ

َ
جْدَرُ أ

َ
فاقاً وَأ نَ  کُفْراً وَن  یمٌ وَم  یمٌ حَک  هُ عَل  ه  وَاللَّ عْراب   رَسُول 

َ
 الْْ

قُ مَ  ذُ ما یُنْف  خ  نَ مَنْ یَتَّ یمٌ وَم  یعٌ عَل  هُ سَم  وْء  وَاللَّ رَةُ السَّ مْ دائ  رَ عَلَیْه  وائ 
کُمُ الدَّ صُ ب 

 غْرَماً وَیَتَرَبَّ
عْراب  

َ
لا  الْْ

َ
سُول  أ ه  وَصَلَوات  الرَّ

نْدَ اللَّ رُباتٍ ع 
ُ
قُ ق ذُ ما یُنْف  خ  ر  وَیَتَّ ه  وَالْیَوْم  الْخْ 

اللَّ نُ ب  مَنْ یُؤْم 
رْبَةٌ لَ 

ُ
ها ق نَّ نَ إ  نْ حَوْلَکُمْ م  مَّ یمٌ... وَم  هَ غَفُورٌ رَح  نَّ اللَّ ه  إ  ي رَحْمَت  هُ ف  لُهُمُ اللَّ عْراب   هُمْ سَیُدْخ 

َ
 الْْ
تَیْ  بُهُمْ مَرَّ فاق  لا تَعْلَمُهُمْ نَحْنُ نَعْلَمُهُمْ سَنُعَذِّ ینَة  مَرَدُوا عَلَی النِّ هْل  الْمَد 

َ
نْ أ قُونَ وَم  ن  ثُمَّ مُناف 

لییُرَدُّ  یمٍ  ونَ إ  . اما به این معنا نیست که هر آنچه در آنها آمده (  101-97:  ﴾ عَذابٍ عَظ 
 است وصف تمام بشریت است. 

آیا می توان به خاطر همین آیه قرآنی مثلًا در مورد  منافقین  امروز  مدینه صحبت کرد؟!  
ها به توان از آنمی نازل شده است، اما خاصیدر حوادث به طور خاص یا اینکه این آیات 

در زمینه احکام توصیف عام عبرت گرفت؟  به عنوان یک صورت یک قضیه مهمله و نه
شرعی نیز همینطور است که به واسطه و مقتضای قانون اشتراک این احکام جزئی قابل 

 استفاده بوده و به افراد دیگر تعمیم داده می شود. 

 مقابله و رویاروییپیامبر اعظم با این آیه توصیف جامعه ای است که  خلاصه آن که:
 عربیبشریت نیست. چنین توصیفی از جامعه برای قانون کلی  توصیف یکداشت و 

توان آن مخالف پیامبر در حالات مشابه دیگر قابل تعمیم است و ایرادی هم ندارد اما نمی
 . اندیشه بشری تلقی نموددر را یک  قانون کلی 

یه  و همچنین آیه شریفه:  رُ عَنْهُمْ وَهُمْ ف  دُونَ لا یُفَتَّ مَ خال  ي عَذاب  جَهَنَّ ینَ ف  م  نَّ الْمُجْر  }إ 
کُمْ  نَّ كَ قالَ إ  یَقْض  عَلَیْنا رَبُّ كُ ل  ینَ وَنادَوْا یا مال  م  ال 

نْ کانُوا هُمُ الظَّ سُونَ وَما ظَلَمْناهُمْ وَلک  مُبْل 
ئْ  ثُونَ لَقَدْ ج  لْحَق  ماک  کْثَرَکُمْ ل 

َ
نَّ أ الْحَقِّ وَلک  هُونَ{ )زخرف:  ناکُمْ ب  . از همین (78-74کار 

 قبیل است:



 این آیه:

باشد  می داخل جهنم هستندیا خطابی از سوی فرشته خازن جهنم به کسانی که  -الف
ین اند )او منظور این است که بیشتر اهل جهنم به خاطر بیزاریشان از حق، وارد آن  شده

ها  هم به غیر از آن است که اکثر مردم از حق و حقیقت بیزارند( و تعداد اندکی از آن
اند و با وجود محبت به جریان حق و عدم تنفر از خاطر انحراف از حق وارد جهنم شده

 آن، دنبال منافع خودشان رفتند. 

ر این است: افران عصر پیامبر بوده و منظوخطاب به ک استینافی و جدیدیا خطابی  -ب
که به نبوت محمد از قریش و  کسانیای  -ما حق را برای شما آوردیم، ولی اکثر شما 

از حق متنفر هستید و در برخورد با حقیقت در اخلاق خود فاسد  - یاران آن کافر شده اید
 کند.هستید و این بیان یک قانون کلی بشری مطلق در زمان و مکان را افاده نمی

دانند یا تعقل نمی کنند یا مانند گوید بیشتر مردم شکر گذار نیستند یا نمییبله، آیاتی که م
مثال این آیات، بنابراین باید بین متون قرآنی اها در بحث ما حائز اهمیت هستند و نه این

 تفاوت گذاشت.

اگر کسی آن  -تنوع زبانی آیات ادعا می کنم، ممکن است  مورد آنچه بنده در این جا در
ت  حقیر در فهم متن قرآن از دیدگاه بنده اساسی کلیدی –رد را بپذی

ِّ
تلقی شود و باید با دق

فراوان مطالعه شود. البته سخن جدیدی نیست، چنانکه برخی از علمای انسداد اصولی 
در زمینه خطابات فقط بدان توجه داشته اند مانند: )یا ایها الذین  –مانند میرزا قمی  -

 اند.زه وسیع تری مانند حوزه ضمایر و مانند آن تعمیم ندادهآن را به حولی آمنوا( و 

صرف نظر کنیم، آیه نمی خواهد بگوید که اکثریت در برابر  پیشیناگر از این مشکل ثانیاً: 
حال آن که اعتقاد به و هر حقیقتی جبهه گرفته، چگونه چنین سخنی قابل پذیرش است 

انسان ها بوده و منکران اصل وجود خداوند وجود خدا در طول تاریخ مورد تأیید اکثریت 
همواره اقلیت اندکی بوده اند و مردم بسیاری از حقایق را از جمله کلیات عقل عملی و 

 اند.ها اکراه نداشتهاند و هرگز نسبت به آنوجدان و مانند آن را پذیرفته



می یابیم که بلکه معنای آیه این است که اگر شرایط را در کلیت حق در نظر بگیریم، در
مقابل  مردم فطرتاً به منافع خود تمایل دارند و حق بر آنها سنگینی می کند، نه اینکه در 

هر حقی اکثریت ایستاده  باشند. این در صورتی است که الف و لام را در )أکثرهم 
للحق=اکثر آنها برای حق( برای جنس، یعنی مطلق حقیقت قرار دهیم، نه الف و لام 

یقتی که قرآن است، اما اگر حقیقت را در اینجا برای عهد به معنای قرآن عهد، یعنی حق
نقد  -بر اساس اراده معنای قرآن از حق  -بگیریم، آنگاه نتایج متفاوت خواهد بود )و معنا 

دموکراسی با این آیه نخواهد بود، اگر ما دموکراسی را به گردش قدرت بر اساس انتخابات 
ا به همه پرسی منشأ حکومت یا اعتبار شرع برای حکمرانی در تعبیر کنیم نه اینکه آن ر 

 ازای عدم انتخاب تعبیر کنیم، امیدوارم این نکته را با دقت مورد تأمل قرار دهید (.

به عبارت دیگر: آیه می فرماید:  هر چیزی که اکثریت می بیند و به آن گرایش پیدا می 
ی که اکثریت می بیند و به آن گرایش بگوید: هر چیز نیست نه این که بخواهدکند، حق 

 به این نکته توجه کنید.  دارد، باطل است.

این است که نظر  -بعد از چشم پوشی از مطالب فوق  - دلالت این آیه کریمهنهایت ثالثاً: 
اکثریت صحیح نیست، اما این به معنای عدم توجه به قول اکثریت نسبی یا عدم توافق 

اکثریت نسبی نیست. حتی اگر آیه یک قانون بشری ر اساس بمردم برای انجام امورشان 
به معنای گمراهی اکثریت مردم است  نه این که اکثر  در نهایت کلی را بیان نماید

ها را از انتقال قدرت با رای اکثریت منع کنیم. مسلمانان نیز گمراه هستند تا این که آن
ت حجیت شهرت همانطور که  به نظر برخی از اصولیون سخن دقیقاً  اکثریت فقها به علِّ

دارای حجیت است بدون این که در این اکثریت دلیلی بر بطلان سخن مشهور فقهاء 
باشد در  مسئله ما نیز به همین گونه است. بنابراین حتی اگر آیه دلیلی بر مخالفت بیشتر 

نظر  یاا نظر بیشتر فقهیا بر این که نظر بیشتر متخصصان  یمردم با حق باشد، اما دلیل
بیشتر رای دهندگان مسلمان باطل است نمی باشد، بلکه مفاد آیه بطلان چیزی است 

 که بیشتر مردم )تمام مردم( دوست دارند.



قانون کلی باشد در این صورت و این  اگر بگوییم مورد نهی آیه اکثریت نسبی استاما 
تقلید کنند، دلیل بر  بار خواهد بود، پس اگر اکثریت شیعیان از مرجعیفاجعه نتایج آن

بطلان مرجعیت اوست، اگر بیشتر فقها حکمی را صادر نمایند دلیلی بر بطلان حکم 
کاملا منزه  نیز . آیهاست آنهاست حال آن که هیچ کس به هیچ عنوان چنین حرفی نزده

ربطی به اکثریت نسبی ندارد تا از این طریق انتقال  این آیه از این برداشت است بنابراین
 در تمام زوایای موضوع ت  میان مسلمانان با رای اکثریت  را زیر سؤال ببریم؛ لذا کاملاقدر 

 دقت کنید.

پس یا باید آیه را همان طور که گفتیم تفسیر کنیم یا بگوییم که بیش تر مردم از حق )یا 
حقی که دین صحیح است( گریزان هستند در این صورت دیگر ربطی به دموکراسی به 

 جایی قدرت به وسیله انتخابات ندارد. معنای جا به

آیه دلالت دارد بر این که اکثریت از حق بیزارند. این کراهت را یا باید کراهت فعلی رابعاً: 
بدانیم یا اعم از فعلی و تعلیقی؛ مقصود این است که کراهت حالتی روانی و متوقف بر 

 . شناخت یک شیء است
نمی پسندید اما اگر از آن شیء به را سپس آن  کنیدشما ابتدا به چیزی شناخت پیدا می

انتفاع ه ، نپسندیدن در اینجا معنا ندارد چرا که سالبه بدطور کلی شناختی نداشته باشی
به گمان این که این همان  -اگر به چیز دیگری به جای آن  همچنین موضوع است.

در واقع  ی جستیدو از آن بیزار  شناخت پیدا کردید و سپس علیه آن موضع گرفتید -است
علیه گزینه اصلی موضع نگرفتید بلکه موضعگیری شما علیه آن چیزی است که به زعم 

 شما  همان شیء اصلی است.

، این به معنای یکی از گریزان اندبر این اساس، وقتی می گوییم اکثر مردم از حقیقت 
 این دو احتمال است:

اکثر مردم  همین الْنمراد از کراهت، کراهت بالفعل است، به این معنا که احتمال اول: 
باشد تا کراهت معنا پیدا کند می از حق بیزارند و این حالت مبتنی بر شناخت آنان از حق 



ها از این گوییم آنپس اگر مقداری از حق را شناختند و سپس از آن کراهت داشتند، می
حق را ندانند، بیزاری یا  عدم بیزاری از آن، معنایی ندارد،  حق بیزارند، اما اگر بعضی از

 است.  پیشین آنمبتنی بر تصور  فعل نفسانیزیرا نفرت واقعی مانند اراده و محبت یک 

اینکه بگوییم طبیعت مردم به گونه ای است که اگر حق را می دانستند از احتمال دوم: 
است، یعنی در گرو شناخت حقیقت است، آن متنفر می شدند، در اینجا کراهت تعلیقی 

از آن متنفر خواهند بود  -در آینده  یحت -شناسند پس نود درصد از کسانی که حق را می
و در این صورت نمي توان قبل از تحقق نفرت در مورد مردم قضاوت کرد. زیرا محاکمه 

مجازات و بر اساس کراهت تعلیقی، قصاص قبل از جنایت است، بنابراین لاجرم  برای 
 عقاب باید شناخت و سپس کراهت فعلی آنها  را مفروض بگیریم.

در این صورت می گوییم: کثرت گرا بر آن است که حقیقت، حتی اگر در برخی از مظاهر 
چنین نیست، به عنوان مثال صحت برخی  ،باشد، در همه مظاهر آن واضح و آشکارآن 

حتی اگر برای شما روشن باشد پس از  برای همه مردم نیست،مسأله روشنی از نبوت ها 
 عصر پیامبران حقیقت در دسترس همه مردم نیست .

این نکته مهمی است که کثرت گرا مطرح می کند، زیرا او می گوید که باید بین عصر 
پیامبران و وحی و معجزات و عصر غیبت تفاوت قائل شد. وقتی من همراه موسی در 

با عصایش دریا را شکافته و  أمواج سوار بر یکدیگر  ساحل دریا باشم و  ببینم که موسی
شود اما برای همچون کوه برافراشته شده اند معمولا در چنین صورتی حقیقت آشکار می

شود از سویی  بزرگان و من که نه دریا شکافته می شود و نه هیچ عصایی مار می
لسفه و کلام سرگردانند دانشمندان و متفکران در مسائل لغت و قرآن و حدیث و تاریخ و ف

، در این صورت وضعیفت معرفت و در هم تنیده و پیچیده است شواهد و داده ها نیزو 
آنگونه که برای آنان  در  همیشه متفاوت خواهد بود. بنابراین حقیقت برای من شناخت

 نماید.  عصر شهود غیب و حضور پیامبران بوده رخ نمی



دیدند و سپس دروغ گفتند، سزاوار مذمتی بزرگ کسانی که معجزات را با چشمان خود 
به همان حجمی که قرآن علیه آنان روا داشته، هستند، زیرا موضع منفی آنان به هیچ 

واقعا برایمان عجیب  یمعنوان قابل قبول نیست و اگر امروز هم شاهد چنین چیزی باش
در علوم است نزد  است. اگر امروز فقیری از روستایی دورافتاده که فاقد هر گونه تخصص

البته علم هم آن  - ما آمده و ادعای نبوت کند و ماه را در برابر چشمانمان دو نیم نموده
ها متوقف یا دریاها و رودخانه ها را بشکافد و بادها را به حرکت درآورد یا آن -را تأیید کند

ر موجه خواهد کند و  آنگاه  تکبر ورزیدیم و نپذیرفتیم  چنین رفتاری، بسیار عجیب و غی
اش هیچگاه با این امور سروکار نداشته است و اگر گاهی بود. اما کسی که در زندگی

اوقات از کرامتی اطلاع پیدا کرده که مردم اساسا در اصل آن با هم اختلاف جدی دارند، 
 چنینی فردی طبیعی است که تصویر حقیقت در بسیاری از اوقات برایش واضح نباشد.

عصران پیامبران و شاهدان ید من نمی توانم در مورد این شخص مثل همکثرت گرا می گو
ر به سر  عینی معجزات و غیب قضاوت کنم. ما در دوران غیبت وحی و معجزه و تحیِّ

 بریم.می

ای که امروزه کثرت گرایان در مورد علمای سنتی دارند این است که آنها بین ملاحظه
ا به شیوه ای نادرست در زمان های مختلف تطبیق اعصار تمایز قائل نمی شوند و مسائل ر 

می دهند، بنابراین بسیاری از مردم امروزه  از حقیقت به صورت فعلی دین گریز نیستند، 
اند، بلکه به این دلیل که حقیقت برای خیلی ها روشن نه به این دلیل که خودسازی نموده

گفتیم و در غیر این صورت می نیست و اگر حقیقت روشن بود ممکن بود از آن پیروی کنند
مسائل  گرایی این است که مثلًا در زمان ما ممکن استهستند. ایده کثرت بدیاینها افراد 

اعتقادی صحیح برای خیلی ها نامشخص باشد، به طوری که ما نمی توانیم آنها را 
ها از نمسئول موضع گیریشان بدانیم  نه اینکه دین گریز نیستند  بلکه به این دلیل که آ

 ها قابل اعمال باشد.حق شناخت ندارند تا عقاب و ثواب آن



در یک جمله: ممکن است در یک عصر اموری روشن بوده ولی در دوره ای دیگر روشن 
نباشد و بالعکس. نمی توان مردم زمانه دوم را بر اساس بدیهیات عصر اول مورد حساب 

مور بدیهی در هر عصر و آنچه که بین . بلکه حساب بر اساس او بالعکس و کتاب قرار داد
اعصار مشترک است انجام می شود.  توجه به این موضوع کلید فهم واقعیت انسان از 

 منظر کثرت گرایی است.

بسنده می کنم  زیرا تفصیل مطلب از حوصله بحث خارج است  از جواببه همین مقدار 
سیاری از غیر مسلمانان را از و مجالی دیگر می طلبد تا  آیات قرآنی دال بر  معذوریت ب

 مورد بحث قرار دهیم. مکتب کثرگراییمنظر 

 

 


